
  

  
  

  يدر واجبات تعبد» قصد قربت« اعتبار يفيتك
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 دانشگاه سمنان ياراستاد

  )10/2/93 :پذيرشخ ي؛ تار2/11/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

اقسـام آن در نظـر    يرنوع واجب از سـا  ينا يازعنوان وجه امت به» قصد قربت«كه  يمشهور از واجب تعبد يفمطابق تعر
اخـتلاف   يها خاستگاه ينتر از مهم يكياعتبار قصد قربت و لحاظ كردن آن در مأموربه، همواره  ةگرفته شده است، نحو

بـه   يا كـه عـده   يطور شده است، به ينهزم يندر ا ياصول يها شهيآرا و اندبزرگ اصول و جولانگاه تضارب  ينظر علما
 يتحقيق ضمن طـرح آرا  يناند. در ا قائل شده يرآنبه استحاله بالغ يا اخذ قصد قربت در متعلق امر و عده يذات ةاستحال

تـرين   و دقيـق  ترينكه بيش ـ عنوان يكي از اصولياني ، به6 ينيامام خم ياصول يدگاهآن با د يقو تطب ياصول يشمنداناند
كه  ايم يدهرس يجهنت ينو به ا يما را ناتمام دانسته يذات ةقائل به استحال يدگاهد ةمباحث را در اين زمينه ارائه كرده است،ادل

 ياستحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امر ممكن ي،انصار يخو ش يهاز جمله صاحب كفا يان،اصول يشتربر خلاف نظر ب
مصـاديق واجـب تعبـدي از     تـر  يـق منظور تشـخيص هرچـه دق   مشخص در مقام استنباط حكم به بناييك م ةئاست. ارا

  كند. توصلي، ضرورت هرچه بيشتر اين تحقيق را روشن مي

      يديواژگان كل
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 طرح مسئله. 1

واجب تعبدي و توصلي، دو معناي گوناگون بـراي آن  اصوليان در بحث تقسيم واجبات به 

شرط است، مانند نماز هستند كه قصد قربت در آنها  يدي، واجباتبواجبات تع اند: ذكر كرده

گونه واجبات بدون نيت تقرب به پروردگار، مسقط تكليف  انجام دادن اينو  و روزه و حج

ام دادن آن بـا هـر نيتـي،    نيست. در برابر آن، واجب توصلي واجبي اسـت كـه صـرف انج ـ   

در معنـاي دوم،   شود، مانند نجات دادن غريق و دفـن كـردن ميـت.    موجب اداي تكليف مي

شود كه داراي سه شرط باشد: مباشـرت، اباحـه، و اراده و    واجب تعبدي به واجبي گفته مي

انجـام  التفات؛ به اين معنا كه مكلف، خود آن را انجام دهد و از راه مباح و با وسايل حلال 

شود و بدون اجبار و با قصد و التفات صورت گيرد و توصلي واجبي است كه مشروط بـه  

امور ياد شده نباشد، مانند نجات دادن غريق حتي با استفاده از ابزار غصبي. نسـبت بـين دو   

معنـاي   اين معنا كه برخي واجبـات بـه   معناي ياد شده، عموم و خصوص من وجه است، به

ه معناي دوم تعبدي هستند؛ مانند جـواب دادن سـلام كـه در آن قصـد     اول توصلي، ليكن ب

قربت شرط نيست، ولي مباشرت شرط است؛ در مقابل برخي واجبات به معناي اول تعبدي 

تر پس از فوت،  و به معناي دوم توصلي هستند، مانند وجوب قضاي نماز پدر بر پسر بزرگ

نيست. بسياري از واجبات نيز بـه هـر   كه قصد قربت در آن شرط است، ولي مباشرت لازم 

دو معنا تعبدي هستند مانند نمازهاي يوميه و روزة ماه رمضان؛ چنانكه برخي واجبات با هر 

: 1، ج 1426دو تعريف توصلي هستند، مانند نجات دادن غريـق و اداي ديـن (شـاهرودي،    

البتـه واجـب    ).496-493: 1تـا، ج   ؛ خويي، بـي 299-297: 1تا، ج  ؛ انصاري، بي181-182

تعبدي و توصلي، تعريف ديگري هم دارد كه نزد قدما مشهور بوده است. صاحب كفايه در 

الواجب التوصلي هو ما كان الغـرض منـه يحصـل بمجـردّ     «گويد:  تعريف اين دو اصطلاح مي

حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فإنّ الغرض منه لايكاد يحصل به ذلـك  

(آخونـد خراسـاني،   » سقوطه و حصول غرضه من الإتيان به متقرّباً بـه منـه تعـالي    بل لابد في
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). وجه تسمية واجب به تعبدي آن است كه غـرض و انگيـزة شـخص مـأمور از     72: 1417

انجام امر، فقط تعبد و تسليم امر مولي است، اما اين تعريف صحيح نيسـت، مگـر اينكـه از    

اراده شود، يعني مـراد از تعبـد، تسـليم در برابـر      آن اصطلاح دومي براي تعبدي و توصلي

گويند:  اوامر خداوند متعال باشد، هرچند كه مأموربه طبق معناي اول، توصلي باشد؛ مثلاً مي

يعنـي انجـام   » دهـيم  اين كار را از باب تعبد انجـام مـي  «يا » دهيم اين كار را تعبداً انجام مي«

بر امر خداوند است، هرچند مصـلحت آن را نـدانيم   دادن اين كار از باب تسليم بودن در برا

  ).182: 1380(مظفر، 

هايي كه پيرامون اين دو قسم از اقسام واجب ارائه شده و نقض  نظر از تعريف اما صرف

و ردهايي كه بر آنها وارد شده است، سؤال مهمي كه پـژوهش حاضـر پيرامـون آن سـامان     

كه از آنجا  را در واجبات تعبدي لحاظ كرد؟ توان قصد قربت يافته، اين است كه چگونه مي

با هم مشـترك   نظريك  از ،آن اجزا و شرايط كه واجب تعبدي داراي اجزا و شرايطي است

گيرنـد. هـر يـك از     آنها تحت پوشش امر قـرار مـي   ةهم كهعبارت است از اينهستند و آن 

ق امر به نمـاز،  علمقام تمثل ركوع و سجده و ... جزء مأموربه هستند، يعني در ، نماز ياجزا

مانند طهارت و رو به قبله بودن و... ، ند. در باب شرايط نمازا ت، ملاحظه شدهيعنوان جزئ به

و در مقام تعلـق امـر بـه     استگونه است؛ يعني هر يك از آنها شرط نماز (مأموربه)  نيز اين

  شوند. عنوان شرطيت ملاحظه مي نماز به

ا و شرايط اين مركب را زاج انجام فعل مركبي فرمان دهد،هرگاه شارع به  ،بيان ديگربه 

قصـد  «كند. حال نزاع در اين اسـت كـه آيـا     ق به آن مركب ميلملاحظه و سپس امر را متع

ي اسـت و زائـد بـر اجـزا و شـرايط      لواجب تعبدي از واجـب توص ـ  كه وجه امتياز »قربت

ست؟ آيـا ماننـد سـاير اجـزا و     دي اعتبار شده ابمأموربه است، به چه كيفيتي در واجبات تع

در مقـام تعلـق امـر ملاحظـه      ،مانند ساير اجزا ،شرايط است؟ يعني اگر عنوان جزئيت دارد

  در مقام تعلق امر ملاحظه شده است؟ ،ت دارد، مانند ساير شرايطيشده است و اگر شرط
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اننـد  منيـز، ه و قصـد قربـت    بـوده همين كيفيت  ه بهئلاي قائلند كه مس عده زمينه در اين

اولـين كسـي    6ندارد. شيخ انصاري  صيسجود و طهارت است و هيچ ويژگي خا ،ركوع

 معتقد است كه قصد قربتو  داند ميرديف ساير اجزا و شرايط نرا هماست كه قصد قربت 

از  - گيرد. بعد از شيخ انصاري نيز جماعتي از شاگردان بزرگ ايشان نميدر متعلق امر قرار 

انـد، بـا ايـن     و همين مسير را پيمـوده  اند ت كردهياز استاد خود تبع -جمله آخوند خراساني

  ).112-111: 1، ج 1415(بروجردي،  استدلال آنان فرق دارد ةتفاوت كه نحو

 كـه  نيسـت كه بحث حاضر، صرفاً يك بحث علمي محض  ذكر اين نكته هم لازم است

رتـب اسـت و آن در جـايي    مهمي بر آن مت ةنداشته باشد؛ بلكه ثمردر پي اي  ثمرهگونه  هيچ

شـك  آن صـلي بـودن   ولـي در تعبـدي و تو   ،است كه وجوب يك چيز براي ما يقيني باشد

  داشته باشيم.

معناي  ة، توضيحي دربارزمينهنظريات مختلف در اين تحليل در اينجا بهتر است قبل از 

  .دشوقصد قربت ارائه 

  معناي قصد قربت. 2

اند،  را مطرح كرده يمتعدد هايظرسي قصد قربت، نمعناشنا دانشمندان علم اصول و فقه در

  پردازيم: ذكر آنها مي به كه

به را بـه   عبارت از اين است كه انسان مأمور ،الف) داعي امر: معناي معروف قصد قربت

دهيـد؟   داعي امر انجام دهد. يعني اگر از او سؤال شود كه چرا ايـن مأموربـه را انجـام مـي    

عبـارت ديگـر قصـد قربـت در اينجـا       اينكه امر به آن تعلق گرفته است، بـه  دليلبگويد: به 

: 9، ج 1981(نجفـي،   معناي عمل به قصد امتثال امري است كه به آن تعلق گرفتـه اسـت   به

  .)1417: 72؛ آخوند خراساني، ج 157

انجـام  اي  مصـلحت ملزمـه   علـت  بـه را بـه   ب) داعي مصلحت ملزمه: يعني انسان مأمور

لا «شـود:   ر عمل وجود دارد. مثلاً وقتي گفته ميكه ددهد (مجلسـي،   »تقـي  قربـان كـلّ   هالصـ

و بنـده را   وجـود دارد اين روايت بيانگر مصلحتي است كـه در نمـاز    ).303: 79، ج 1404
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رسيدن به اين مصلحت، نماز بخواند. اين همان چيزي اسـت كـه    به جهتكه  كند ملزم مي

كنـد و   ق قصد قربت، قصد جهت در امر كفايـت مـي  قحشيخ انصاري گفته است كه براي ت

منظور از قصد جهت در امر، ملاك و مصلحتي است كه سبب امر شده و ديگر قصد امتثـال  

  .)151: 1، ج 1404كاظمي خراساني، ( امر لازم نيست

شود كه انسان عملـي را بـه    ت: گاهي قصد قربت به اين معنا اطلاق مييداعي محبوب ج)

  .)313: 1،ج 1426(عاملي،  اتيان كند ،ت داردين عمل نزد مولي محبوبداعي اينكه آ

قصد قربت اين است كه انسان عملي كه  ايمعن گاهيد) داعي ثواب و خوف از عقاب: 

خـوف از عقـاب    علـت به قصد طلب ثواب و اجـر و پـاداش و بـه     ،بر او واجب است را

  .)217: 1، ج 1423(حكيم،  اخروي انجام دهد

جهـت رضـاي الهـي     رضاي الهي: گاهي انسان اعمال تكليفي خود را صرفاً بههـ) داعي 

جلـب مصـلحت يـا دفـع      علـت دهد و نه اينكه به خداوند قرب پيدا كنـد يـا بـه     انجام مي

  ).198: 1،ج  1379(بجنوردي،  اي باشد مفسده

بايد گفت كه قصد قربتـي كـه    ،ي كه براي قصد قربت بيان شددپس از بيان معاني متعد

شـود در   ؛ كـه آيـا مـي   شده استو شاگردان ايشان نفي و اثبات  6ر كلام شيخ انصاري د

معنـاي   ل است. يعني قصد قربـت بـه  وقصد قربت به معناي ا -متعلق امر أخذ شود يا خير؟

واجب را به داعي اينكه امر بـه آن تعلـق گرفتـه     ،عبارت ديگر انسان است و به» قصدالامر«

  .دهد انجام مي» قصد امتثال امر هب« اصطلاح اصولي دراست و 

 قيـود و اوصـاف  در اين زمينه بيان مبسوطي دارند، با اين توضيح كـه   6شيخ انصاري 

  بر دو قسم است: بهدر مأمور دخيل

قيودي كه قبل از تعلق امـر و قطـع نظـر از تعلـق باشـند و امكـان دارد كـه         ل:وقسم ا

گر ما وقتي قبل از تعلق امر، قيد را در ارتبـاط  عبارت دي متصف به آن قيد نباشد. به ،به مأمور

كنيم، مي به ملاحظه مي با مأمور استبه يا همراه با آن قيد يا بدون آن قيد  بينيم كه مأمور.  
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مطرح اسـت. يعنـي   آن ه هم در مورد اجزا و هم در مورد شرايط ئلدر باب نماز اين مس

قبـل از   شـايد ن سـوره، هـم   دوشود، هم ب مينماز با قطع نظر از تعلق امر هم با سوره واقع 

دخول وقت واقع شود، هم بعد از دخول وقت و ... بنابراين، قيود مذكور هستند كه با قطـع  

  .نسبت به آنها دو حالت دارد ، مأموربهبه ق امر به مأمورلنظر از تع

به نسبت بـه آنهـا دو حالـت     قيودي هستند كه با قطع نظر از تعلق امر، مأمور م:وقسم د

بودن، عنواني است كه با قطع نظر از امر مطـرح  » به مأمور«ذكر است كه عنوان  شايانندارد. 

ب تعلق كتشكيل داديم، تا زماني كه امر به اين مر» نماز«عنوان  نيست. يعني اگر مركبي را به

  ناميد.» به مأمور«توان آن را  نگرفته باشد، نمي

دانـد   مـي » قصدالامر«معناي  را به» قصد قربت« 6ته شد شيخ انصاري طور كه گف همان

كه معناي شايع و معروف قصد قربت است. به اين معنا كه مـثلاً انسـان نمـاز را بـه داعـي      

كـه  توانيم تا وقتـي   گويد: چگونه مي خواند. ايشان مي مي ،اينكه امر به آن تعلق گرفته است

اسـت؟ زيـرا   » د به داعي امـر يمق ،نماز«يم يق نگرفته، بگوامري نيامده و تكليفي به نماز تعل

د به آن باشد. ابتدا بايد امري بيايد تا بعد از آن بتوان نماز را مقي امري در كار نيست كه نماز

جـب و  ابـه و عنـوان و   عنوان مـأمور  ،طور كه تا وقتي امر نباشد د به داعي امر كرد. همانيمق

ةقيود قسم اول را داخل در داير شيخ انصاري ق ندارد.قتح مستحب دانـد؛ امـا    به مـي  مأمور

  ).60تا:  داخل نيست (شيخ انصاري، بيمأموربه  ةدر دايروم معتقد است كه قيود قسم د

 ةبـه اسـتحال  ضمن قائل شدن كه شيخ انصاري  شود ميمعلوم  ،آنچه ذكر شداز بنابراين 

در رديف ساير اجزا و شـرايط قـرار   معتقدند كه قصد قربت  ،ق امرلخذ قصد قربت در متعا

اين تفاوت كه برخي از آنـان   با اند؛ گيرد. شاگردان ايشان نيز همين نظريه را دنبال كرده نمي

» بـالغير  ةاسـتحال «اند و برخي به  اخذ قصد قربت در متعلق امر قائل شده» ذاتي ةاستحال«به 

  .)112: 1، ج 1415؛ بروجردي، 152-146: 1، ج 1404(كاظمي،  اند آن قائل شده
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  بالغير ةبالذّات و استحال ةاستحال. 3

طور كه واجب در يكي از تقسيماتش بـه دو قسـم: واجـب بالـذّات و واجـب بـالغير        همان

 واجـب بالـذّات   ات و ممتنـع بـالغير.  شود؛ ممتنع نيز بر دو قسم است: ممتنع بالذّ تقسيم مي

تعالي كه  حسب ذات باشد، مثل باري آن به قعبارت از واجبي است كه وجوب و لزوم تحق

عبارت از چيـزي   واجب بالغير شود. از وجوبِ وجودش، به وجوبِ وجود بالذّات تعبير مي

امر ديگـري،   ةواسط واسطه غير و به ولي به ،حسب ذاتش، ضرورت وجود ندارد است كه به

كـه  ضرورت وجود پيدا كرده است. يعني ضرورت وجـود، در رابطـه بـا ذاتـش نيسـت؛ بل     

(طباطبـايي،   كنـد  ق پيـدا مـي  قغير است، مثل وجوب وجودي كه براي معلول تح به مستند

  ).26: 4، ج 1410؛ صدرالدين شيرازي، 55: 18، ج 1422

وجـود علـت، ضـرورت     ةواسـط  ولي بـه  ،ضرورت وجود ندارد ،حسب ذات رمعلول ب

 ،شود الوجود مي  جبهر چيزي كه تحقق پيدا كرد، آن چيز وا ةت تاملكند. ع وجود پيدا مي

الوجود بالغير است، يعنـي واجـب الوجـود بـه      ولي نه واجب الوجود بالذّات؛ بلكه واجب

مانند اجتمـاع نقيضـين    بالذّات ةاستحال تي كه غير از معلول و مغاير با معلول است.لسبب ع

كند تـا   ها قرار دارد. تمام محالات بايد به اجتماع نقيضين رجوع كه در رأس تمامي استحاله

 ةگوينـد: اسـتحال   مـي  قـان ق داشته باشد. حتي در مورد اجتماع ضدين نيز محققاستحاله تح

گردد؛ نه اينكه اجتماع ضدين  است كه به اجتماع نقيضين باز مي دليلاجتماع ضدين به اين 

فرقـي   ،كنـيم  در رديف اجتماع نقيضين باشد. هرچند در اين جهتي كه مـا از آن بحـث مـي   

ذاتـي دارد، چـه    ةذاتي دارد، همچنين اجتماع ضدين استحال ةندارد. اجتماع نقيضين استحال

نيـز  بـالغير   ةمثـال اسـتحال  ). 63: 1(پيشين، ج  به اجتماع نقيضين باز گردد و چه باز نگردد

ت تحقـق  ل ـهمان مثال واجب بالغير است. اگر معلول بخواهد با قيد معلوليت خود، بدون ع

ذاتـي   ةذاتي نيست. تحقق حـرارت، اسـتحال   ةآن، استحال ةد، محال است. اما استحالپيدا كن

كنـد. چنـين چيـزي     نمـي ولي با توجه به اينكه معلول است، بدون علت تحقق پيـدا   ،ندارد

  ).84: 1(پيشين، ج  كنيم تعبير مي» استحاله بالغير«استحاله دارد و از آن به 
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، كلماتشـان  »بـت در متعلـق امـر، اسـتحاله دارد    خذ قصد قرا« گويند كساني كه مي حال

شـود كـه بـر     استفاده مـي  »يذات ةاستحال«برخي از آنان  طوري كه از گفتار ، بهمتفاوت است

مبناي اين نظر، اخذ قصد قربت ذاتاً و اساساً محال است و هيچ مبنايي براي قائل شـدن بـه   

كـه طبـق ايـن     شـود  استفاده مي» ربالغي ةاستحال«از كلمات بعضي ديگر اما  آن وجود ندارد؛

. شود واسطة امر ديگري محال مي قول، اخذ قصد قربت ابتدائاً محال نيست، بلكه بعدها و به

 ـ   ةبه اسـتحال  نقائلا ةمناسب است كه ابتدا ادل در اينجا بـه   نقـائلا  ةذاتـي و پـس از آن، ادل

لـه يـك چيـز و آن    هـر دو دسـته از اد   ة. اگر چـه نتيج ـ شود بالغير بحث و بررسي ةاستحال

 .است ق امرلخذ قصد قربت در متعا ةاستحال

  ذاتي اخذ قصد قربت در متعلق امر ةحالتبه اس نقائلالة اد. 4

اين گروه براي اثبات ادعاي خود مبني بر اينكه اخذكردن قصد قربت در متعلق امـر محـال   

آنهـا را از منظـر   شـوند و پاسـخ    اند كه در اينجا مطرح مي است، به چند دليل استدلال كرده

  كنيم: انديشة اصولي امام خميني بيان مي

اين است كـه همـان    ،ذاتي اخذ قربت در متعلق امر ةنخستين دليل بر استحال دليل اول:

هاي تكويني وجود دارد، بين حكم و متعلق حكم  نسبتي كه بين عرض و معروض در علت

بـر   -عنوان عـرض  به–ك بياض توضيح اينكه وقتي ي هاي تشريعي نيز وجود دارد. در علت

گيرد، بـدون شـك بـين عـرض      خود مي شود و جسم عنوان معروضيت به مي عارض جسم

(بياض) و معروض (جسم)، نوعي تقدم و تـأخر وجـود دارد، چـون معـروض، در وجـود      

وجـود   بـه اما عرض در عين اينكه واقعيت است، از لحاظ وجـودي   ،خودش استقلال دارد

تـوانيم عـرض و    و چون اين نياز در ذات آن مطرح است، نمـي  نيازمند استيك معروض 

م است؛ البتـه نـه تقـدم    دواحدي قرار دهيم؛ بلكه معروض بر عرض مق ةمعروض را در رتب

مي كه علت بـر معلـول   دطور كه گفته شد تقدم رتبي است، مثل همان تق زماني، بلكه همان

  دارد.
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همين صورت  ات نيز قضيه بهعب تشريدر با ات مذكور بايد گفت كهه به توضيحجبا تو

كه بـين   است ق حكم و خود حكم وجود دارد، همان نسبتيلاست. يعني نسبتي كه بين متع

ت دارد و امـر بـه آن   يجسم (معروض) و بياض (عرض) وجود دارد. نماز عنـوان معروض ـ 

  تقدم رتبي دارد. ،داراي عنوان عرض است، بنابراين نماز بر امر

كـه مـانعي بـراي تقـدم رتبـي       يافت خواهيمدر -يعني نماز -م حك قلمتعبا مراجعه به 

ركوع و سجود و طهارت و ساير اجزا و شرايط نماز بر امر وجود ندارد، يعني ممكن اسـت  

ات (اجـزا و شـرايط نمـاز) را ملاحظـه     ياين خصوص ،كه مولي قبل از آنكه به نماز امر كند

نخواهـد  لأمر بر امر مقـدم  ا  نه نيست، زيرا قصدگو اين» الأمر قصد«كرده باشد. ولي در مورد 

م دالأمر بر امر مق يم كه قصديتوانيم بگو مولي امر صادر نشده، چگونه مي ة. وقتي از ناحيبود

خواهيم قصدالأمر را در متعلق امر اخذ كنيم، لازم است كه آن را بر امر باست؟ بنابراين اگر 

يعني قصدالأمر متوقف بر امـر اسـت و هـر     ه بر عكس است؛ئلكه مس مقدم كنيم؛ در حالي

گيـريم كـه اخـذ     ر از آن باشد و بنابراين نتيجـه مـي  خچيزي كه متوقف بر امر باشد بايد متأ

؛ بروجـردي،  152-146: 1،ج 1404(كـاظمي،   قصد قربت در متعلق امر ذاتـاً محـال اسـت   

؛ 265–260 :1، ج 1373؛ امــام خمينــي، 112: 1،ج 1367؛ امــام خمينــي، 112: 1، ج 1415

: 1، ج 1410؛ گلپايگـاني،  253: 1، ج 1367؛ اشـتهاردي،  167-166: 2، ج 1379لنگرودي، 

150-151.(  

در بـاب علـل   معـروض بـر عـرض را    م رتبـي  ددر پاسخ به اين دليل بايد گفت كه تق ـ

بين حكم و متعلق حكم نيز همان «گوييد:  ولي در اين كلام شما كه مي ،تكويني قبول داريم

ن عرض و معروض وجود دارد؛ يعني در آنجـا هـم تقـدم و تـأخر رتبـي مطـرح       نسبت ميا

است كه قائم به نفس مولي » نفسانيه ةاراد«چيست؟ آيا منظور شما » حكم«، منظور از »است

 فرزنـدش بـه   پـدر بعث و تحريك اعتباري است؟ توضيح اينكه مـثلاً وقتـي    ،است يا مراد

 نيعني همان خريـد  -د به مرا پدر نفسانيه از ةراددر اينجا يك ا» برو گوشت بخر«گويد:  مي

عبـارت ديگـر صـدور     اسـت. بـه   پدرقبل از دستور ، ق گرفته است و اين ارادهلتع -گوشت
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اسـت، و   پـدر اي است كه قائم به نفس  نفسانيه ةف بر ارادق، متوفرزندنسبت به  پدردستور 

  .است پدرآن اراده، متعلق به مراد 

حسب خود آن چيز است و واقعيت امور نفسانيه به اين است كـه   رت هر چيزي بيواقع

طـور   نفس است، همان ه يك واقعيت است كه قائم بهنفساني ةنفس باشد، بنابراين اراد قائم به

 ،ذهن است. واقعيتي كـه اراده دارد  تش قائم بهياست ولي واقع واقعيتيك  ،كه وجود ذهني

ت يك چيز ايـن نيسـت كـه حتمـاً در     يي معناي واقعهمانند واقعيتي است كه علم دارد. يعن

مناسـبش   داشتن اين است كـه آن چيـز در محـل    واقعيتخارج مشاهده شود؛ بلكه معناي 

كند كـه در   كند، مثلاً اراده مي تحقق واقعي داشته باشد. انسان وقتي اراده به اجراي كاري مي

؛ بلكه واقعيت دارد؛ شود ميمحسوب ناعتباري  امري او ادةكلاس درس شركت كند، اين ار

طور كه علم بـدون   ضافه و نيازمند يك متعلق يعني مراد است. همانالإ تي كه ذاتيولي واقع

بلكه يك شخص بايد حتماً معلوماتي داشته باشد تا بتواند بگويد كه من عالم  ؛نيستمتعلق 

  هستم.

  سؤال دو احتمال وجود دارد:اين با توضيحي كه داده شد در جواب 

صورت هيچ شـكي   اين است كه مقصود از حكم همان اراده باشد. در اين ل:واحتمال ا

ت و نفسانيت است و از اين لحاظ همانند عرض اسـت. يعنـي   يداراي واقع ،نيست كه اراده

نفـس نيـز    قـائم بـه   ةاسـت، اراد  ناپذيري طور كه بياضِ عارض بر جسم واقعيت انكار همان

م بـه آن  وطور كه عرض نيـاز بـه معـروض دارد و متق ـ    همان نيزاست.  ناپذير واقعيت انكار

ق ل ـضافه است، نيازمند متعلق (مـراد) اسـت و بـدون متع   الإ است، اراده هم كه يك امر ذات

  معنايي ندارد.

متعلـق اراده همـان مـراد     ازق اراده چيست؟ آيا منظور لحال بحث در اين است كه متع

كنـد و مـثلاً در مثـال گذشـته،      ق پيدا مـي قخارجي است كه به صورت واقعي در خارج تح

صـورت   ،شركت خارجي شما در كلاس درس اسـت؟ يـا اينكـه متعلـق اراده     ،متعلق اراده

تحقـق پيـدا    هاذهني مراد است كه در حال اراده در ذهن وجـود دارد؛ اگـر چـه مـراد بعـد     

  كند؟ مي
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ي داريد و اين ا شويد، بدون شك اراده يم شما وقتي از منزل خارج مييگو در جواب مي

و بدون آن متعلق معنايي نـدارد، يعنـي    استقي (مراد) لنيازمند متع وواقعي  ياراده هم امر

انجـام   ةاي وجود ندارد، امـا اگـر مـا اراد    ما به چيزي تعلق نگرفته باشد پس اراده ةاگر اراد

مـا در روز  ق گرفته است مـثلاً  لما به انجام آن كار تع ةكاري را كرده باشيم، بدون شك اراد

مـا در روز   ةكنيم كه در روز جمعه به تفريح برويم. حال در اين صـورت اراد  شنبه اراده مي

شنبه به تفريح در روز جمعه تعلق گرفته است. ولي از آن جهت كه هنـوز روز جمعـه فـرا    

مـا همـان    ةق نشده است، بايد گفت كـه متعلـق اراد  قنرسيده و مراد واقعي ما در خارج مح

تـوان   است كه از تفريح در روز جمعه در ذهن ما وجود دارد؛ چر ا كـه نمـي    صورت ذهني

 ـ، متعتولي چون هنوز روز جمعه فرا نرسـيده اس ـ  ،ايم گفت كه ما اراده كرده دي اق و مـر ل

ق اراده وجود دارد قوجود ندارد. بنابراين متعلق اراده صورت ذهني مراد است كه هنگام تح

  آيد كه اراده فاقد متعلق باشد. مي اين صورت نباشد لازم و اگر به

حكم نسبت به متعلق، مثل بياض (عـرض) نسـبت   «يم شما كه قائل هستيد: يگو حال مي

طـور كـه    همـان  -د معنـاي اراده باش ـ  ، اگر بنا باشد كه حكـم بـه  ») استضبه جسم (معرو

ته ت خـارجي داش ـ يلازم نيست كه مراد شما در حال حاضر واقع -گونه بود احتمال اول اين

معنـاي اراده   خواهد به نماز امر كند و شما هـم حكـم را بـه    باشد، بلكه مثلاً وقتي مولي مي

آن نمـاز   ،نيازمنـد مـراد اسـت؛ ولـي مـراد      ،اين اراده (امر بـه نمـاز)   كه دانستيد، بايد گفت

؛ بلكـه صـورت ذهنـي    باشدصورت بالعرض مراد  خارجي با قصد امر خارجي نيست كه به

نمـاز را بـه قبـل از     شارعطور كه  نهما ر مراد است كه مراد بالذّات هستند.الأم  نماز و قصد

دهـد، هـيچ مـانعي     كند و آن را متعلق اراده قرار مـي  اش، در ذهن تصوير مي وجود خارجي

وجود ندارد كه قصدالأمر را قبل از امر به نماز در ذهن تصوير كنـد و ايـن صـورت ذهنـي     

؛ امـام  113-112: 1، ج 1367(امام خميني،  نماز) قرار دهد ق اراده (امر بهلقصدالأمر را متع

  ).254: 1، ج 1376؛ اشتهاردي، 262-261: 1، ج 1373خميني، 
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خـذ قصـد قربـت در    اذاتـي   ةكه اين افراد به اسـتحال است در نتيجه آنچه موجب شده 

راد خـارج  مستقيماً و بالذات بـه م ـ  ،اند اراده وند، اين است كه گمان كردهقائل شمتعلق امر 

مـراد مطـرح اسـت؛ بلكـه مـراد       تنها در اينجا صـورت ذهنـيِ   ي كه نهلگيرد. در حا تعلق مي

واسطه در ذهن  صورت مستقيم و بي و به در ابتداكه  استهمان صورت ذهنيِ مراد  ،اتذبال

صورت باواسطه حاصل  شود و وجود خارجي مراد كه بعد از تصوير ذهنيِ آن و به ايجاد مي

  اد بالعرض است.شود، مر مي

ت از بعـث و زجـر اعتبـاري باشـد.     راين است كه مقصود از حكـم، عبـا   م:واحتمال د

اينكه بعث و زجر اعتباري در مقابل بعث و زجر حقيقي و تكويني قرار دارد. بعـث   توضيح

طور تكويني مجبور به انجـام كـاري    و به بگيردو زجر حقيقي آن است كه كسي ديگري را 

صورت تكويني از انجام كاري باز دارد، برخلاف بعث و زجر اعتباري كه در  د يا او را بهكن

با امر يا نهي خود، شخص را در عالم اعتبار مجبـور بـه انجـام مأموربـه يـا تـرك        شارعآن 

كند. عنه مي منهي  

اموري هستند كه واقعيـت خـارجي ندارنـد؛ بلكـه      ،دانيم امور اعتباري طور كه مي همان

ميان آيد، حسابش با عرض  پاي امر اعتباري به اگر فقط در عالم اعتبار معتبر هستند، بنابراين

ت وجـود دارد،  ي ـشود؛ زيرا گفتيم كه در باب عرض و معروض دو واقع و معروض جدا مي

ي نـدارد؛ بلكـه   لمسـتق  يكي جسم كه در وجودش استقلال دارد و ديگري بياض كه وجـود 

  وجودش نيازمند وجود معروض (جسم) است. 

گونه نيست. امر اعتباري واقعيتي نـدارد كـه تقـدم و تـأخر      ا در باب امور اعتباري اينما

كنـد.   د به قصـدالأمر توجـه پيـدا مـي    يمق نسبت به آن مطرح باشد. اين امر اعتباري به نمازِ

به قصدالأمر، بايد قصـدالأمر   مقيدباري به نماز براي توجه امر اعت ممكن است گفته شودكه

 نيـاز  وجود خارجي داشته باشد؛ اما بايد توجه داشت كه اگر قصدالأمر به وجـود خـارجي  

دارد، خود نماز هم نيازمند وجود خارجي است؛ زيرا نماز به قصدالأمر مقيد شده است. در 

دانيـد؛   وجود خارجي نمـاز نمـي   متوقف بر ،كه شما تعلق امر اعتباري را به خود نماز حالي
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زيرا اگر نماز وجود خارجي پيدا كند، امر به آن در واقع از مصاديق تحصيل حاصل خواهد 

معنـاي آن نيسـت كـه     بـه  -نماز - طور كه تعلق امر اعتباري به ذات مقيد بود. بنابراين همان

همـين   نيـز بـه   -يعنـي قصـدالأمر   - نماز بايد در خارج وجود پيدا كند، در رابطه با قيـدش 

ق ل ـصورت است و لازم نيست كه ابتدا قصدالأمر و امر وجود داشته باشد، تا امـر بـرآن تع  

د به قصدالأمر، يبگيرد؛ بلكه واقعيت اين است كه مولي در مقامِ تعلق امر اعتباري به نماز مق

بـل از  طور كه تصـور نمـاز ق   كند. پس همان كند؛ بلكه آن را تصور مي آن نماز را ايجاد نمي

الأمر نيز كه قيـد نمـاز اسـت، قبـل از      قش در خارج، خالي از اشكال است، تصور قصدقتح

؛ امـام  113-112: 1، ج 1367اسـت (امـام خمينـي،    تحققش در خـارج، خـالي از اشـكال    

  ).255-254: 1، ج 1376؛ اشتهاردي، 162-161: 1، ج 1373خميني، 

صـورت اسـت كـه     ذاتي اخذ قصد قربت در متعلق امر به ايـن  ةبراي استحال :مودليل د

شرايط فرق دارد، زيرا ساير اجزا و شرايط براي تحقـق در خـارج    قصدالأمر با ساير اجزا و

ق پيدا كند، متوقف بر امر اسـت  قولي قصدالأمر اگر بخواهد در خارج تح ،نداردنياز به امر 

اعي آن امر انجام دهـد. از طـرف   دن عمل را به داعويت داشته باشد و انسا ،تا اينكه آن امر

تكليف، قدرت بر انجـام   ةكه يكي از شرايط عام يابيم درميشرايط تكليف،  با بررسيديگر 

دارد و قبل از تحقق تكليف، بايـد تحقـق پيـدا    تقدم بر تكليف  ،تكليف است. يعني قدرت

 ةاسـتطاعت در رتب ـ شرط تكليف در باب حج است، يعنـي   ،طوري كه استطاعت كند. همان

در رتبـه متـأخر از آن    متقدم بر تكليف است و پس از حصول استطاعت، تكليف بـه حـج  

شـرعي و   يكند. با اين تفاوت كه استطاعت در ارتباط با وجوب حـج شـرط   تحقق پيدا مي

 بيـان شـد  . بنـابر آنچـه   استشرط عقلي  ،تكاليف ةقدرت بر انجام تكليف در ارتباط با هم

امـر   ،متقدم بر تكليف قرار دارد. در نتيجـه  ةمتوقف است و قدرت در رتبتكليف بر قدرت 

قِ امـر اخـذ   ل ـمتعلق است و چون قصـدالأمر در متع  انجام دادن بر داشتن ف بر قدرتقمتو

شده است و قصدالأمر توقف بر امر دارد، بنابراين، قدرت بر متعلق نيز بر امر متوقف است. 

درت بر متعلق است و از طـرف ديگـر قـدرت بـر     ف بر ققپس چون از يك طرف امر متو
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، 1379(لنگرودي،  آيد و دور هم ذاتاً محال است وجود مي دور به ،متعلق، بر امر توقف دارد

  ).169-168: 2ج 

  :در پاسخ به اين دليل بايد گفت كه

عقلي است، بايـد در ظـرف تحقـق امتثـال      يقدرت بر انجام تكليف كه شرط :نخست 

ايـن قـدرت    ،و لازم نيست كه در حين تكليـف و امـر   ؛ق مأموربهقحين تحباشد، يعني در 

آينـده خانـه    ةدستور دهـد كـه بايـد در جمع ـ    فرزندشبه  پدروجود داشته باشد. مثلاً اگر 

بايد در روز جمعه قدرت بر ساختن خانه داشته باشد، زيرا ظرف  فرزندبسازي، بدون شك 

ق مأموربه (ساختن خانه) عبارت از روز جمعه است. بنابراين همين مقدار كه امكانـات  قتح

گيـرد؛   ق مـي لفراهم باشد، تكليف به او تع فرزندو شرايط ساخت خانه در روز جمعه براي 

اي بـراي سـاخت خانـه در اختيـار او نباشـد. در نتيجـه        اگر چه در حال حاضر هيچ وسيله

قلي است، مربوط به زمان انجام تكليـف اسـت و قـدرت در    ع يقدرت بر تكليف كه شرط

 از قبـل  تـا  –ف در زمان تكليـف و بعـد از آن   لزمان تكليف هيچ نقشي ندارد. چه بسا مك

آن قـادر بـه اتيـان    دادن قدرت دارد؛ ولي به علتي هنگـام انجـام    -تكليف انجام دادن زمان

چرا كه قـدرت در زمـان تكليـف     د،شو صورت هيچ تكليفي متوجه او نمي كه در اين ،نباشد

؛ 318: 1، ج 1426(عـاملي،   تكليـف، هـيچ نقشـي در تكليـف نـدارد      دادن تا قبل از انجام

  .)255: 1، ج 1376؛ اشتهاردي، 112 :1،ج 1415بروجردي، 

گاهي با قطع نظر از امر وجـود دارد   ،آن قدرتي كه شرط عقلي تكليف است :دوم اينكه

آن قدرت، تأثير دارد. توضيح اينكه گاهي قبل از اينكـه امـر   ق قو گاهي هم خود امر در تح

قبـل از اينكـه از    فرزنـد آن دارد، مـثلاً   دادن به تكليفي تعلق بگيرد، مكلف قدرت بر انجام

كاري شود، قدرت بر انجام آن كار را داشته باشد. گـاهي   دادن مأمور به انجام پدرشسوي 

وربه وجـود نـدارد. ولـي پـس از امـر ايـن قـدرت        نيز قبل از تعلق امر، قدرت بر انجام مأم

اي نـدارد   اي بخواهد به سفر برود و وسـيله  شود. مثلاً فرض كنيم كه كارمند اداره حاصل مي

مسـافرت   دادن صورت او قدرت بر انجام گذارد، در اين و كسي هم وسيله در اختيار او نمي
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 در ارتباط با اين سـفر صـادر شـود،   يس اداره دستوري ير ةمحض اينكه از ناحي ندارد؛ اما به

  خدمات آن اداره حاضرند كه وسيله در اختيار او قرار بدهند. واحد

عقلـي اسـت و عقـل     ياعتبار قدرت، شـرط  ئلةمس توضيحات مذكور بايد بگوييم كهبا 

كه امر هست، قدرت هم بايد باشد، فرقي ندارد ايـن قـدرت    در جايي به اينكه كند حكم مي

خود امر بيايد و چه با قطع نظر از امر وجـود داشـته باشـد.     ةچه از ناحي ؛شداز كجا آمده با

ف بر قدرت بر متعلق است و از طـرف  قاز يك طرف امر متو«حال در فرضي كه گفته شد: 

، ما يك طرف توقف را قبـول داريـم و آن ايـن    »ديگر قدرت بر متعلق، متوقف بر امر است

ق ق ـتوانـد بـدون امـر مح    بر امر متوقف است و نمي عبد ةق قصدالأمر از ناحيقاست كه تح

كه مربوط به حكم عقل است را قبول نـداريم. زيـرا وقتـي گفتـه      ،آن رشود. اما طرف ديگ

، معناي اين توقف آن نيست كه قدرت بـر  »ف بر قدرت بر متعلق داردقتو ،امر«شود كه:  مي

خود امر حاصل  ةقدرت از ناحي متعلق بايد مقدم بر امر باشد؛ چرا كه ثابت كرديم كه گاهي

ه را در بـاب  ئلم باشد. ايـن مس ـ دشود و در چنين صورتي معنا ندارد كه قدرت بر امر مق مي

 ـ  استطاعت مي رو هسـتيم و ظـاهر دليـل     هتوان مطرح كرد چون در آنجا با دليل شـرعي روب

ت حاصل شـود  دلالت دارد بر اينكه اول بايد استطاع»  المستطيع يجب عليه الحج «شرعي 

طور كه گفتيم  د. ولي در اينجا حكم عقل مطرح است و عقل نيز همانشوواجب  و بعد حج

توقف بـر قـدرت   مداند. بنابراين لازم نيست كه امر  قدرت ناشي از خود امر را نيز كافي مي

  ).112: 1، ج 1415(بروجردي،  باشد

ايـن اسـت كـه اخـذ      :ذاتي اخذ قصد قربت در متعلـّق امـر   ةاستحال ايبر دليل سوم

آيـد كـه    صورت لازم مي قصدالأمر در متعلق، داراي تالي فاسد محالي است، چرا كه در اين

لحـاظ  «ق گرفته باشد و آن دو لحاظ عبارت از لصورت همزمان به خود امر تع به ،دو لحاظ

 توانـد در آنِ واحـد،   واحد نمـي  . اين در حالي است كه شيءاست» لحاظ استقلالي«و » آلي

بـه يـك    پدرتوضيح اينكه وقتي ؛ هم مورد لحاظ آلي و هم مورد لحاظ استقلالي قرار بگيرد

است، زيرا امـر هـدف او   » لحاظ آلي«در ارتباط با خود امر،  پدركند، لحاظ  مأمور به امر مي
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اي براي رسيدن به مأموربـه اسـت. در واقـع در اينجـا امـر هماننـد        نيست؛ بلكه تنها وسيله

ديـدن   ،كند؛ كه در اينجا هـدف شـخص   است كه انسان خودش را در آن تماشا مي اي آيينه

شود. ولي مأموربـه را بـا    نه ملاحظه ميينه نيست؛ بلكه هدف او تصويري است كه در آييآي

همـان   پـدر  كند، زيرا هـدف اصـلي   صورت مستقل لحاظ مي تمام خصوصيات و قيودش به

  لحاظ استقلالي است. ،ارتباط با مأموربه در پدرق و مأموربه است. پس لحاظ لمتع

شود كـه تمـامي اجـزا و     ديده مي ،گيريم ق امر را در نظر ميلحال در بحث ما، وقتي متع

صورت لحاظ اسـتقلالي لحـاظ كـرد. در     اً و بهتوان مستقلّ را مي -غير از قصدالأمر -شرايط 

در متعلق شـد، بايـد هـم    اليه است، داخل  اين حالت اگر قصدالأمر هم كه مضاف و مضاف

صورت مسـتقل لحـاظ    به -يعني امر - اليه آن و هم مضاف -يعني نيت و قصد - مضاف آن

تحقـق   ةشـود، چـون وسـيل    ه مـي ظ ـملاح بـودن  عنوان آلـي  شوند. در نتيجه امر از طرفي به

شود، چون قيـدي اسـت كـه در     ملاحظه مي لاستقلابه مأموربه در خارج است و از طرفي 

صورت همزمان به امر تعلق گرفته است: لحـاظ   خذ شده است، بنابراين دو لحاظ بهمتعلق ا

؛ عـين عبـارت امـام    آلي و لحاظ استقلالي. و جمع بين دو لحاظ در آنِ واحد ممكن نيست

د موجـب     «چنين است: » ره«خميني و قد يقررّ وجه امتناعه الذاتي: بأنّ التكليـف بـذلك المقيـ

الاستقلالي، لأنّ الموضوع بقيوده لابد و أن يلحظ اسـتقلالاً و الأمـر    للجمع بين اللحاظ الآلي و

بما أنهّ طرف اضافه القيد المأخوذ في الموضوع لابد من لحاظه ايضا اسـتقلالاً، و بمـا أنـّه آلـه     

(منـاهج الوصـول،   » البعث الي المطوب لايلاحظ الّا آله اليه، فيجمع فيه بين اللّحاظين المتنافيين

؛ لنگرودي، 114: 1، ج 1367؛ امام خميني، 112: 1، ج 1415؛ بروجردي، 263: 1، ج 1373

  ).176: 2، ج 1379

نيست. زيرا ما  پذيرفتنيدليل نيز براي ممتنع بودن اخذ قصد قربت در متعلق امر اين ا ما

اليـه بـراي    عنوان مضـاف  از نوع لحاظ آلي است و اگر به ،ق به امرلقبول داريم كه لحاظ متع

در آنِ واحـد  مـذكور  ، اما اينكه دو لحاظ استدر نظر گرفته شود، لحاظ آن استقلالي  قصد

ق ل ـخواهد امر كند، قبل از انشاء امر، ابتدا متع سخن درستي نيست. زيرا مولي كه مي ،باشند
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كند، يعني موضوع همراه به قيـد قصـد امتثـالِ امـر را      و تمامي خصوصيات آن را لحاظ مي

عنوان آلتي بـراي   امر را به ،كند و سپس وقتي اين لحاظ تمام شد ظ ميصورت مستقل لحا به

كند. پـس بـدون ترديـد، دو لحـاظ وجـود دارد،       به لحاظ مي ق مأمورقبعث و تحريك و تح

يكي آلي و ديگري استقلالي است؛ ولي ايـن دو لحـاظ در آنِ واحـد نيسـتند؛ بلكـه ماننـد       

كنـد و   ق را و سـپس امـر را لحـاظ مـي    لابتدا متعجاهايي كه قصدالأمر در كار نيست، مولي 

(امـام خمينـي،    جمع بين اين دو لحاظ در دو زمان مانعي ندارد و موجب اسـتحاله نيسـت  

  ).263: 1،ج 1373الوصول،  ؛ مناهج114: 1، ج 1367

خـذ قصـد قربـت در متعلـق امـر،      اترين دليل براي ممنوع بودن ذاتي  مهم دليل چهارم:

انـد و آن را بهتـرين دليـل     االله خويي به آن اشـاره كـرده  يني و آيتينااست كه محقق  يدليل

  اين است كه: -با توضيحي از جانب ما - فرمايش ايشان ةخلاص اند. دانسته

 .اند، از نـوع قضـاياي حقيقـي هسـتند     قضايايي كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده

نـاظر بـه افـراد    » المسـتطيع «در اينجـا   ،»المستطيع يجب عليه الحج« شود: مثلاً وقتي گفته مي

ولي نه خصوص افرادي كه در زمان صدور حكم، مستطيع باشند؛ بلكه هر انساني كه  ،است

  شود. در آينده هم وجود پيدا كند و مستطيع شود، اين حكم شامل او هم مي

كنند، يعني هر چند كـه ظـاهراً    قضاياي حقيقي در حقيقت به قضاياي شرطي رجوع مي

مـولي و... اسـت، ولـي در واقـع بـه      حي از اجزاي قضاياي حملي و داراي موضـوع و م يك

در  ؛مـول حنـه موضـوع و م   ،م وتالي مطرح استدگردد كه در آن مق قضاياي شرطيه باز مي

. اسـت » جالح كميجب علي مذا استطعتعا« ةهمان قضي» المستطيع يجب عليه الحج«ة نتيجه قضي

 بر شما لازم است مستطيع شويد تا حج«مفاد اين نيست كه  ،شداي كه ذكر  شرطيه ةدر قضي

اگـر  « ه اسـت وجود استطاعت را فرض كرده و فرمود ،؛ بلكه قبل از آن»بر شما واجب شود

گـويم كـه تحصـيل     ولـي بـه شـما نمـي     ،شـود  ر شما واجب ميب شما مستطيع شديد، حج

  .»استطاعت كنيد، اگر چه اين كار براي شما مقدور باشد
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طور است؛ بلكه  و ساير قضاياي شرطيه اين» جالمستطيع يجب عليه الح« ةتنها در قضي نه

اين نيسـت   ة مذكورطور است. زيرا مفاد آي نيز همين )1(مائده:  »أوفوا بالعقود« ةشريف ةدر آي

آن اسـت كـه    ش؛ بلكه معناي»شما حتماً بايد عقدي واقع سازيد و سپس به آن وفا كنيد«كه 

بنـابراين اسـتطاعت و عقـد، بـا     ». وفاي به آن واجب است ،ر خارج واقع شداگر عقدي د«

مـثلاً تحصـيل اسـتطاعت را واجـب      شايد امكان داشت شارعوجود اينكه اختياري است و 

تواند آن را ايجاد كند، ولي لازم نيست چنين كاري را انجام دهد؛ بلكـه   كند و انسان هم مي

به تعبير ديگر شـرط وجـوب،    آيد. دنبال آن مي بهحكم هم ، نداگر موضوع آن وجود پيدا ك

  التّحصيل است. التّحصيل نيست، اما شرط واجب، مانند وضو براي نماز لازم         لازم

 ـاز اين بالاتر اموري مانند بلوغ و عقل است كه در اختيار مك ف نيسـت يـا مثـل زوال    ل

كـه در ايـن    ،)78(اسراء:  »مسِ إلي غسق اللّيللدلوك الشّ هأقمِ الصلا«ة شريف ةخورشيد در آي

  كند. نميكسي را به حاصل كردن آنها مكلف  شارعاختياري  امور غير

است و  شارعامر كار  ،خذ قصد قربت در متعلق امر] بدون ترديداا در بحث ما [يعني ما

 ـ  نيز در اختيار خود اواست و نه در اختيار ديگري. در قصد شارعكار  اي قصـد  الأمر كـه معن

است و امر كاري نيست كه در اختيار عبد باشد؛ » امر«اليه قصد عبارت از  قربت بود، مضاف

 ـاليه خارج از اختيـار مك  است. پس وقتي مضاف شارعبلكه مربوط به   ةف اسـت بـا اضـاف   ل

شود. در نتيجه بايد وجـود آن فـرض    اختياري مي الأمر هم يك چيز غير مضاف به آن، قصد

زوال  ئلةبـه قـرار بگيـرد. در مس ـ   ٌ مكلّـف  وشود و جـز داخل تكليف  ةدر داير شود نه اينكه

گونه كه نماز داخـل در   باشد، همانداخل تكليف  ةخورشيد امكان نداشت كه زوال در داير

إذا زالت «فرمايد:  تكليف است. در مورد زوال خورشيد تعبير روشني آمده است كه مي ةداير

 .)104: 3، ج 1408محدث نوري، ( »الصلاتينِدخلَ وقت  الشَّمس فقد

الوجود دانسته است و  شرطيه آمده و زوال شمس را مفروض ةصورت قضي اين جمله به

  وجوب نماز ظهر و عصر را مطرح كرده است. ئلةدنبال فرض وجود، مس به

  



  �٤٣  يدر واجبات تعبد» قصد قربت« اعتبار يفيتك

الأمـر نيـز همچـون زوال     منوال است. يعني چـون قصـد   همين الأمر هم قضيه به در قصد

الوجود قرار داده شود و تكليـف   اختيار مكلف است، بايد مفروض ةشيد، خارج از دايرخور

  به فرض وجود آن است. به آن مشروط

آن اتحاد  ةالوجود بدانيم و هم داخل در متعلق امر، لازم الأمر را هم مفروض اما اگر قصد

يف موضوع آيد چيزي كه در رديف حكم است، در رد حكم و موضوع است؛ يعني لازم مي

الأمر چيزي است كه در رديف حكم است؛ يعني حكـم بـا فـرض     هم باشد. از طرفي قصد

الأمر در متعلق  گيرد؛ زيرا قصد يابد و از طرفي در موضوع حكم قرار مي ق ميقوجود آن تح

 ـ اخذ شده و قيد براي متعلق امر است. در نتيجه لازم مي خـود   ةآيد كه قصدالامر هم در رتب

قبل از حكم و محال است چيزي در آنِ واحد هم متقدم باشد و هـم   ةحكم باشد و هم رتب

  ر.خمتأ

در متعلق اخذ شـود، زيـرا قصـدالأمر غيراختيـاري      امكان نداردالأمر  خلاصه اينكه قصد

(خـويي،   متعلق نبود ةاست و اگر اختياري هم بود، مثل استطاعت و عقد و... داخل در داير

؛ 149-145: 1، ج 1404؛ كـــاظمي، 155: 2تـــا، ج  ؛ خـــويي، بـــي108-106: 1، ج 1368

  ).113-112: 1، ج 1367؛ امام خميني، 359-358: 1، ج 1418سبحاني، 

  :كرديني نكاتي وجود دارد كه بايد آنها را بررسي يا در كلام ميرزاي ناما

حقيقـي   ةقضـي ، هسـتند آيا تمام قضايا يا نوع قضايايي كه متضمن احكـام شـرعي    اولاً:

حمليـه اسـت.    ةيكي از اقسـام قضـي   ،حقيقي ةكه گفتيم قضي طور ؟ همانشوند محسوب مي

شمار آورد. ولـي آيـا قضـايايي     حقيقي به ةتوان قضي را مي» ب عليه الحججالمستطيع ي«ة قضي

هـا جمـلات    نيز از قبيل قضاياي حقيقي هسـتند؟ ايـن  » أوفوا بالعقود«و » هلاالص اأقيمو«مانند 

  حقيقي بدانيم. ةو معنا ندارد كه آنها را قضي منداي هستند كه در مقام بيان حك يهيشاان

اي است كه ظاهر ادله و روايات بر حقيقي بودن  قضيه» الحجعليه المستطيع يجب « ةقضي

للهّ علي النّاس حج البيت من استطاع «شريفه آمده است:  ةطوركه در آي آن دلالت دارد. همان

را » المسـتطيع يجـب عليـه الحـج    «عنـوان  » من اسـتطاع «و ما از ظاهر ) 29(حج:  »سبيلاًليه إ
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 بمات وجـو دگونه نيست؛ زيرا اين آيه از مق اين» أوفوا بالعقود« ةكنيم. اما در آي دريافت مي

  .حقيقي محسوب كرد ةتوان آن را قضي شرعي است و نمي ياست كه حكم ءوفا

 ةعنـوان قضـي   بـه » الحـج عليه المستطيع يجب «هم مانند » هصلاأقيموا ال« ثانياً: بر فرض كه

قضاياي حقيقي بـه قضـاياي شـرطيه رجـوع      ةحقيقي مطرح باشد، ولي قبول نداريم كه هم

كند كه در آنها مكلف  شرطيه رجوع مي يةكنند؛ بلكه تنها آن دسته از قضاياي حقيقي به قض

ديگـري هـم    خـاص  عنوان داراي -تسا كه يك عنوان عام -علاوه بر عنوان مكلف بودن 

  باشد.  

گويد: در بعضي از تكليف، علاوه بر اصل تكـاليف، يـك    يني در اين زمينه مييق ناقمح 

ق داريم. مراد ايشان از متعلـق چيـزي اسـت كـه تكليـف بـه آن تعلـق        لموضوع و يك متع

عنـوان خاصـي    ت ازركنيم؛ ولي موضوع تكليف عبا گيرد و ما از آن به مأموربه تعبير مي مي

 ةمثلاً در آي )،145: 1، ج 1404(كاظمي،  است كه تكليف روي آن عنوان گذاشته شده است

» للـّه «ة كلم ـ)، 29(حج: » ليه سبيلاًإ للهّ علي النّاس حج البيت من استطاع«فرمايد:  حج كه مي

، يعنـي  موضـوع تكليـف  » ليه سبيلاًإمن استطاع «متعلق تكليـف را و » حج البيت«تكليف را و

عنـوان  » مـن اسـتطاع  «كنـد. در اينجـا    را بيان مياست كسي كه تكليف بر او قرار داده شده 

 شـود،  محسـوب مـي  د بر عنـوان مكلـف اسـت و مكلـف را كـه عـام       ئخاصي است كه زا

گونه قضـاياي حقيقـي بـه قضـاياي شـرطيه مـانعي        تخصيص زده است. بنابراين ارجاع اين

گونه نيست؛ زيرا ما در اينجا فقط يـك تكليـف داريـم كـه      اين» هالصلاا أقيمو« اما در ندارد.

اسـت. ولـي در اينجـا    » نمـاز  ةقاما«به يا متعلق تكليف كه  همان وجوب است و يك مكلّف

 ةنـداريم تـا بتـوانيم آن را بـه قضـي      )كه همان عنوان خاص اسـت (عنوان موضوع  چيزي به

  ه ارجاع دهيم.يشرط

 ةصورت شرط در قضـي  اختياري بايد به شود كه قيود غير معلوم مي ه شد،آنچه گفت بر بنا

كلام مرحوم  يني بايد وجودشان مفروض باشد. امايميرزاي نا ةشرطيه مطرح شوند و به گفت

الأمر از امور غيراختياري است بـه قضـاياي شـرطيه رجـوع      قصد مبني بر اينكه چونيني ينا
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الامـر پـذيرفتني نيسـت،     بودن قصـد  اختياريرغينيست. زيرا از امور  يصحيحكلام كند،  مي

مربوط به زمان امتثـال اسـت و در زمـان صـدور      ،قدرتي كه در متعلق امر شرط است چون

شـود كـه    نقشي در تكليف ندارد و نيز گفتيم كه اين قدرت هـم شـامل قـدرتي مـي     ،حكم

الأمـر   يم: قصديوگ حال مي .استف با قطع نظر از امر دارد و هم قدرتي كه ناشي از امر لمك

امتثال امر شرط است و نه در زمان تعلـق حكـم.    در زمان ق، فقطلنيز همانند قدرت بر متع

بتواند قصدالأمر داشته باشد. بنـابراين   ،خواهد نماز بخواند ملاك اين است كه وقتي عبد مي

س توان آن را در رديـف بلـوغ و عقـل و زوال شـم     الأمر از امور اختياري است و نمي  قصد

  شرطيه ارجاع دهيم. ةتوانيم آن را به قضي قرار داد و در نتيجه نمي

شـوند،   صورت شرط در قضايا واقـع مـي   اموري كه به«گويد:  يني ميياالله ناا اينكه آيتما

جاي سؤال دارد كه مراد » الوجود قرار داده است مولي آنها را در مقام صدور حكم، مفروض

اين است كه وجود ذهني آنها فرض شده است يا اينكه  الوجود چيست؟ آيا مراد از مفروض

  مراد فرضِ وجود خارجي و واقعي آنهاست؟ ،خير

الوجود، اين است كه وجود ذهني آنها در مقام جعـل حكـم    يم معناي مفروضياگر بگو

مقدور فرقي وجود ندارد. اما شما ميان زوال خورشيد و  فرض شده است، بين مقدور و غير

مقـدور دانسـتيد در    گذاشتيد و طهارت را مقدور و زوال شـمس را غيـر   طهارت لباس فرق

ذهنـي نيسـت؛ بلكـه در مقـام      رمقدور در مقـام تصـو   حالي كه فرق ميان امور مقدور و غير

  .هستند امور در مقام تصور مقدور ةوجود خارجي آنان است و هم

بايد گفت كه در  ،الوجود، همان وجود خارجي و واقعي باشد ا اگر مقصود از مفروضما

و  بـودن  وجود خارجي بين زوال شمس و طهارت لباس فرق وجود دارد؛ چرا كه خـارجي 

مقدور و غيراختيـاري اسـت ولـي واقـع شـدن طهـارت لبـاس         واقع شدن زوال شمس غير

الأمر در رديف زوال شمس قرار گيرد؛  اختياري است. اما اشكال در اين است كه نبايد قصد

از امور اختياري است و در رديف طهارت لبـاس قـرار    ،الأمر تيم قصدطور كه گف بلكه همان

 ـ الأمر از هر ناحيه قصد بودن دارد و فرقي ندارد كه مقدور خـود  ة اي كه باشد، خواه از ناحي
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(سـبحاني،   يني هم ناتمام مانديامر باشد. در نتيجه دليل مرحوم نا ةالأمر و خواه از ناحي قصد

  .)116-115: 1، ج 1367؛ امام خميني، 261: 1، ج 1373يني، ؛ امام خم360: 1، ج 1418

اي كـه بـراي اثبـات     چهارگانه ةكه هيچ يك از ادل شداز مباحث گذشته معلوم  در نتيجه

 .ندق امر، اقامه شده است، تمام نيستلذاتي اخذ قصد قربت در متع ةاستحال

  به استحاله بالغير اخذ قصد قربت در متعلق امر نقائلا ةادل. 5

كنيم  ذكر ميپس از آن اشكالاتي را در اين قسمت ابتدا ديدگاه آخوند خراساني را مطرح و 

  :دان ساير دانشمندان علم اصول بر ايشان گرفتهكه حضرت امام خميني و 

  نيآخوند خراساديدگاه  .1 .5

لـزوم تقـرب بـه     ،يعني عقل ؛عبادات، عقلي استبر در تب معرتق ندكهمعتقد صاحب كفايه

بـرد. و انجـام واجـب     كند و به آن پي مـي  قصد امتثال امر را درك مي معناي انجام واجب به

كسـاني اسـت   نظرو نه به حكم شرع. اين نظريه برخلاف  استقصد امتثال به حكم عقل  به

دليل و حكمـي بـر اعتبـار آن    كه قائلند: تا در نفسِ عبادات و امر، قصد امتثال لحاظ نشود، 

دليل ما بر ادعايمان اين اسـت كـه    1كند كه: گونه تعبير مي عاي خود ايندنداريم. ايشان در ا

خـذ قصـد   اشـود. از آن جهـت    موجب پيش آمدن امرِ محالي مي ،لحاظ قصد امتثال در امر

شـود و   مقدور مي صورت شرط در متعلق امر محال است كه موجب تكليف به غير امتثال به

در  ،صـورت شـرط   رو، اخذ قصد امتثال به چون امتثال تكليف غيرمقدور، محال است از اين

  شود. متعلق امر هم محال مي

فرا بخوانـد،   ،عنوان مثال هرگاه شارع مكلف را به نمازي كه مقيد به قصد امتثال است به

دهد. بـا اينكـه بـه نفـسِ     تواند نماز را به قصد امتثال امر، انجام  ف ميلبعد از امر شارع مك

نماز، بدون قيد امتثال، امري تعلق نگرفته و مأموربه نشده است تـا مكلّـف آن را بـه قصـد     

                                                           
إِلاّ من قبلِ الأمرِ بشيء في متعلّق ذاك الأمرِ مطلقاً شـرطاً   يلايكاد يتأتَ أخَذ ما هو ذلك لإستحال«گويد:  آنجا كه مي .1

  .)72: 1417(آخوند خراساني، » ..شطَراً. أَو
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د و مشروط به قصد امتثـال اسـت.   ينماز مق ،جا آورد، بلكه آنچه مأموربه است امتثال امر، به

يـك   ادند صورت شرط، در مأموربه، مكلـف بـه انجـام    پس در صورت اخذ قصد امتثال به

بـه اخـذ    توانيم قصد امتثـال را در مـأمور   نمي دليلشود. به همين  مقدور مجبور مي عمل غير

  كنيم.

به لحاظ  صورت جزء نيز در مأمور توان به از طرف ديگر، قصد امتثال يا داعي امر را نمي

طور كـه نمـاز، مأموربـه اسـت، قصـد امتثـال هـم مأموربـه          ؛ زيرا در آن صورت، همانكرد

ب از دو جزء اسـت، يـك جـزء آن نمـاز و     كشود. در حقيقت مأموربه در اين حالت مر يم

ق بگيـرد بـه ايـن    ل ـجزء ديگر آن هم قصد امتثال امر است. وقتي كه امر به اين مجموعه تع

كه مكلف بايد هم نماز را به قصد امتثال امر انجام دهد و هـم قصـد امتثـال را بـه      استمعن

كه اين امر ممكن نيست؛ زيرا عاقلانه نيسـت كـه انسـان،     د؛ در حاليجا بياور قصد امتثال به

محرك و متحـرك  امكان ندارد كه جا بياورد و به تعبير ديگر  قصد امتثال را به قصد امتثال به

بـه لحـاظ    عنوان شرط در مـأمور  طوركه ممكن نبود قصد امتثال به يك چيز باشند. پس همان

معلوم است كـه   ،آنچه گفته شدمبناي شود. بر  نميبه لحاظ  مأمورعنوان جزء نيز در  شود، به

اوامـر   پـس صورت جزء يا شرط در امر لحـاظ كـرد،    شرعاً به نتوا چون قصد قربت را نمي

ر         الأم ـ طـور كـه قصـد    در نتيجـه همـان   قابليت تقييـد ندارنـد.   ،شرعي نسبت به قصد قربت

 عنوان شرطيت و جزئيت هـم در  شود، به نميبه اخذ  در مأمور -بودن عنوان قيد و شرط هب -

؛ 266: 1، ج 1373؛ امـام خمينـي،   116: 1،ج 1367(امـام خمينـي،    شـود  نميبه أخذ  مأمور

  ). 113: 1، ج 1415بروجردي، 

الأمـر در متعلـق، عبـارت از عـدم      قصـد  ةپس برهان صاحب كفايه در ارتباط با اسـتحال 

  .بالغير است ةستحالآن ا ةقدرت بر امتثال است كه نتيج

  و نقد ادلة آخوند خراساني 6666ديدگاه امام خميني  .2 .5

اخـذ قصـد    ةاز جمله صاحب كفايـه، بـه اسـتحال    ان،خلاف اكثر اصولي بر 6 امام خميني

و اخـذ قصـد    ،صـورت بـالغير   صورت ذاتي و نه بـه  اند، نه به قربت در متعلق امر قائل نشده
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هـاي مرحـوم    انـد. ايشـان در پاسـخ بـه اسـتدلال      ممكن دانستهبه از امور  قربت را در مأمور

  فرمايند: چنين مي صاحب كفايه

كه امر، به نماز مطلق، تعلق نيافته تا مكلف آن را به مبني بر ايناين استدلال آخوند  اولاً:

قصد امتثال انجام دهد؛ بلكه آنچه امر به آن تعلق گرفته، نماز مقيد به قيد امتثال و داعي امر 

ت تعلق امر به متعلقات مركـب و مقيـد را   يباشد. زيرا اگر كيف است؛ استدلال صحيحي نمي

طور كه اگر امر و يـا بعثـي    گردد كه اين استدلال قابل ايراد است. همان بيان كنيم، معلوم مي

ب و مقيـد  كبه موضوعات بسيط تعلق بگيرد، يك امر و بعث واحد است، در موضوعات مر

 ـامـري تع » نمـاز «؛ لذا اگر به موضوعات يا متعلقـات مركـب ماننـد    گونه است نيز همين ق ل

شـمار   بگيرد، از آنجا كه آن داراي يك وحدت اعتباري است و يـك موضـوع واحـدي بـه    

گيرد، بدون اينكه آن امرِ واحد به امرهاي متعدد  آيد، يك امر واحدي هم به آنها تعلق مي مي

ٌبـه   مقيد هم وجود دارد. امـا چـون مـأمور    قاتلمنحل شود. همين حالت در موضوعات متع

ب مورد بعث قرار كباشد؛ لذا انجام جزء جزء مر ش ميئتحققش بسته به ايجاد اجزا ،مركب

ب تعلـق گرفتـه اسـت.    ك ـهمان بعث و امري است كه به نفس مر ،گرفته است. و اين بعث

انجـام اجـزاء   طـور نيـز بـه     گونه كه به انجام كل مركب بعث شده، همان يعني مكلف همان

به مركب مبعوث شده است. و همان بعث و امري كه او را به انجام مركب برانگيخته،  مأمور

به مركّب نيز فراخوانده است. پس براساس ايـن   همان بعث و امر او را به انجام اجزاء مأمور

نِ قيد قصـد  به است، نفسِ نماز بدو طور كه نماز مقيد به امر و قصد امتثال، مأمور مبنا، همان

 ،ف آن را به قصد امتثال امر انجام بدهـد لباشد و اگر مك به مي اليه و مأمور امتثال نيز، مبعوثٌ

باشد به را انجام داده است و انجام آن تكليف غيرمقدور و محالي نمي در حقيقت مأمور.  

 انوليآخوند خراساني بايد گفت: ايـن نظـر كـه ايشـان و اص ـ     استدلال دوم ةدربار ثانياً:

سوي متعلـقِ خـود اسـت، صـحيح      داعيِ به سوي مأموربه و باعث به ،قائلند كه امر رمشهو

 ـارسد؛ زيرا  نظر نمي به شـارع، صـرفاً بعـث اعتبـاري      ةنشائات و امرهاي صادر شده از ناحي

يم هر امري كـه از شـارع صـادر شـود،     يگونه نيست كه بگو هستند و نه چيز ديگري. و اين
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فين لآن اين است كه مك ةگونه باشد لازم ي و حقيقي است؛ زيرا اگر اينموجب بعث تكوين

تمامي اوامر شارع را اطاعت كنند و در ميان آنها هيچ فرد عاصي و نافرماني وجـود نداشـته   

در مقابـل   ،بينيم كه بسياري از مكلفين ما مي وگونه نيست  كه واقعيت امر اين باشد. در حالي

صرفاً يـك   ،كنند و اين خود دليل بر اين است كه امر مولي ماني مياوامر الهي عصيان و نافر

سـوي   ي و اعتباري است. پس صحيح اين است كه گفته شود امر داعيِ حقيقي بهيبعث انشا

ف است كه ناشي از درك و شعوري لمك ةمتعلق خود نيست؛ بلكه داعي حقيقتي همان اراد

و يـا   شارعدليل ترس از عذاب و عقاب  به است كه نسبت به مولي دارد. يعني وقتي مكلف

را برخود لازم ديد، ايـن   شارعهايش، اطاعت از  جهت شكر نعمت به ياطمع به پاداش او و 

  شود تا اينكه متعلق امر را انجام دهد. ق عزم و اراده در مكلف ميقمبادي موجب تح

كـه  نـي بـر اين  مب صاحب كفايـه يم: اين سخن يگو مي ،جه به آنچه كه گفته شدوحال با ت

توانـد،   تواند به سوي داعيِ خودش، داعـي باشـد؟ يـا چگونـه محـرك مـي       چگونه امر مي«

داعـي نيسـت؛ بلكـه آنچـه     » امـر «حرف صحيحي نيست؛ زيرا در اينجا » متحرك هم باشد؟

ف از مـولي دارد و  ل ـداعي به سوي متعلق امر است، همان شناخت و معرفتي است كـه مك 

سـوي   طور داعي به سوي متعلق امر است، همان اعتماد، داعي به طور كه اين شناخت و همان

باشد. بنابراين اشكالي ندارد كه امري به نماز مقيد به داعي امـر يـا    شروط و قيود آن هم مي

ب از داعي امر تعلق بگيرد و مشكلي هم تحت عنـوان اتحـاد محـرك و متحـرك     كنماز مر

  ).118-116: 1، ج 1367؛ امام خميني، 268-266: 1، ج 1373(امام خميني،  آيد پيش نمي

كـه آنهـا   است ذكر كرده  صاحب كفايهدو جواب از كلام  صاحب كتاب درر الفوائد نيز

  آوريم: صورت مختصر مي را به

گويد افعالي كه متعلق  ميآورد و  اي را مي ابتدا مقدمه ،الف) ايشان قبل از ورود به بحث

عنـاوين غيـر   اول  شود، بر دو قسـم هسـتند:   بار ميشوند و حكمي بر آنها  تكليف واقع مي

صرف تحقـق   د تحقق آنها در خارج موضوعيت دارد و بهرو آن افعالي است كه مج؛ قصديه

ف ل ـشود و ديگر نيازي به قصد عنوان آن فعل از سـوي مك  آنها در خارج، حكم مترتب مي
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حقق پيـدا كننـد،   ف تلخواب و بدون توجه و التفات مك وحتي اگر در حال غفلت و يستن

 ،اتـلاف اسـت   ةكه موضوع قاعد» اتلاف مال غير«كند. مثلاً  باز براي ترتب حكم كفايت مي

مال ديگري را هم يعني حتي اگر شخص در حال خواب  است،قصديه  يكي از عناوين غير

ايـن عنـاوين متقـوم بـه     ، عناوين قصديه؛ دوم شود ب ميتحكم ضمان بر آن متر ،تلف كند

ق پيـدا  ق ـا وقتي كه قصد آن عنوان حاصـل نشـود، خـود آن عنـوان نيـز تح     قصد است و ت

. يعني اگر شـخص محترمـي وارد مجلـس    استاين عناوين  ةكند. عنوان تعظيم از جمل نمي

شد و شما خواستيد به احترام او قيام كنيد، اين قيام بايد به قصد تعظيم باشد وگرنه عنـوان  

 ).115: 1، ج 1415؛ بروجردي، 96: 1تا، ج  (حائري، بي كند تعظيم بر آن صدق نمي

و اصـولاً حقيقـت    هستندمه بايد گفت كه عبادات از قبيل قسم دوم دپس از بيان اين مق

س الهـي اسـت و غيـر از ايـن     دعبادت همان تعظيم و خضوع و خشوع در برابـر ذات مق ـ 

  معنايي ندارد.

 از بعضي با ارتباط در -ستا تعظيم به متقوم كه -را  ي بودنعقول ما گاهي عنوان عباد

ندارد. مثلاً در مـورد سـجده   نيازي كند و به هدايت و راهنمايي شارع مقدس  مي درك اشيا

 ـ در پيشگاه خداوند، عقل ما درك مي خضـوع و خشـوع نـزد     ةكند كه سجده بالاترين مرتب

  ذاتي است. يسجود امر بودن عبارت ديگر عبادي خداوند است و به

آنهـا نيسـت و    بودن عبادي ةوجود دارند كه عقل ما قادر به درك جنبا بعضي از امور ما

در اين موارد ما نياز بـه   پس مسائل احاطه ندارد؛ ةآن است كه عقل ما نسبت به هم لشدلي

اين امـور را بـراي مـا بيـان كنـد. مـثلاً نمـاز         ي بودنهدايت شارع داريم و شارع بايد عباد

ايـن   بـودن  ي كه عقـل مـا قـادر بـه درك عبـادي     يمركبي از اجزا ةعبارت است از مجموع

آن بـراي   بـودن  عبادي ةكه يكي از اجزاي نماز است، جنب ،؛ هر چند سجدهيستمجموعه ن

توانيم به آنهـا عنـوان عبـادت     نماز شك داريم كه آيا مي ياما در ساير اجزا ،ما روشن است

 ـ بدهيم يا خير؟ بنابراين در مانند اين امور از راه امري كـه از  شـارع، بـه نمـاز تعلـق      ةناحي

اينكه نماز داراي حقيقت تعظيم و خضوع و خشوع در پيشگاه  ةگرفته است و نيز به ضميم
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اسـت، بنـابراين در    بودن عبادي ةنماز داراي جنب ةكنيم كه مجموع خداوند است، كشف مي

اه او يم: خداوند به نمازي امر كرده كه داراي عنـوان تعظـيم در پيشـگ   يگو جواب آخوند مي

كنـد.   ق پيـدا مـي  ق ـاست و عنوان تعظيم هم به قصد تعظيم و قصـد خضـوع و خشـوع تح   

را  بـودن  بنابراين در اين حالت چه مانعي وجود دارد كه اين قصد تعظيم كه عنوان عبـادي 

بـر  «گويـد:   مي» هأقيموا الصلا«به باشد. يعني گويا خداوند در  كند، داخل در مأمور درست مي

كه همان عنوان تعظيم است به  ،كه نمازي را كه مقرون به قصد عنوانِ آنشما واجب است 

در  ،يـا شـرط   ءعنـوان جـز   بـه  ،»قصـد تعظـيم  «صورت چه مانعي دارد كه  در اين». ديپا دار

115: 1، ج 1415؛ بروجردي، 96: 1تا، ج  (حائري، بي باشد؟داخل به  مأمور.(  

بنابراين  ،داردنيازاشكالاتي است كه به توضيح داراي خود  صاحب درر الفوائداين كلام 

  پردازيم.  در اين مقام به طرح اين اشكالات و بررسي آن مي

را  بـودن  شما محـور عبـادي   آن است كه االله بروجردي به محقق حائرياشكال آيت .1

كه مثلاً در باب نماز دو امـر لازم اسـت، يكـي     در حالي ،قصد عنوان فعل (نماز) قرار داديد

قصد عنوان نماز و ديگري قصد قربت. بنابراين حاصل كار شما عدم اشـتراط قصـد قربـت    

در حصول عبادت است و در واقع شما قصد قربت را امر زائدي بر عنـوان عبـاداتي ماننـد    

اسـت  محـور و مـلاك    ،قصـد قربـت در عبـادات    ،فقها از نظركه  در حالي ،نماز قرار داديد

  .)116: 1(پيشين، ج 

كـه   دوم اشكالي است كه در مبناي سخن مرحوم حـائري وجـود دارد؛ چـرا    اشكال .2

اسـت و   صاحب كفايهكلام محقق حائري بر اساس مبنايي است كه خارج از فرض مرحوم 

  .نيست ايشانجواب كلام  دليلهمين  به

، اخذ قصد قربت در متعلق امـر  ةتوضيح اينكه مطلب صاحب كفايه در ارتباط با استحال

  :ستدو مبنامبتني بر 

طور كـه مشـهور بـر ايـن      را قصد قربت بدانيم، همان ي بودنالف) محور و ملاك عباد

ز واجبات تعبدي از واجبات توصلي در ارتباط بـا  ييم كه امتياز و فصل ممينظرند. يعني بگو

  )؛72: 1417(آخوند خراساني،  دي شرط استبقصد قربت است كه در واجبات تع
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اگر قصد قربـت را   الاّ امر بودن آن باشد. و يالأمر و داع صدب) منظور از قصد قربت، ق

ت يا داعي مصلحت ملزمه بدانيم، براي اخـذ قصـد قربـت در    يمعناي ديگري مانند محبوب به

 صورت شرطيت. اما اين امـور  صورت جزئيت و چه به وجود ندارد، چه بهمانعي متعلق امر 

زيرا ترديدي نيست كه همين اندازه كه انسان  د،نيستن معتبر مأموربه در -الأمر غير از قصد -

  ).75-74: 1417(پيشين،  كند كفايت مي ،نماز را به داعي امر اتيان كند

صورت شـرطيت و نـه    الأمر نه به قصدكه  صاحب كفايه معتقد بودبر اساس اين دو مبنا 

مبنـا را قبـول   كدام از اين دو  شود. اما اگر كسي هيچ خذ نمياصورت جزئيت در مأموربه  به

ل را نپذيرفت و بر اساس مبناي ديگري غيـر از مبنـاي   ونكرد يا مانند محقق حائري مبناي ا

 صاحب كفايـه تواند به عنوان جوابي براي كلام  كلام ايشان را رد كرد، پاسخ او نمي ،آخوند

بلكه  ،، قصد قربت نيستي بودنق حائري معتقد است ملاك عبادقكه مح  مطرح شود؛ چرا

خصوصيتي است كه در عبادات وجود دارد و آن عبارت از تعظيم و خضـوع و خشـوع در   

كنـد و   . ايشان قائل بودند: قصد تعظيم در تحقق عبادت كفايـت مـي  استپيشگاه پروردگار 

ه است و اگر عملي مانند نماز به قصد تعظيم پروردگار باشد، عنوان يتعظيم از عناوين قصد

  .)96: 1تا، ج  (حائري، بي شود ميعبادت بر آن مترتب 

را قبول ندارند و بر اين اساس كلام ايشان  صاحب كفايهل كلام وبنابراين ايشان مبناي ا

  .نيستمطرح  وند خراسانيعنوان پاسخ كلام آخ به

عنـوان مقدمـه ذكـر     ابتدا بحثي را بـه كه م محقق حائري لازم است وبراي بيان جواب د

  كنيم:

اسـت.  » واجب غيري«و » واجب نفسي«وف واجب، تقسيم آن به يكي از تقسيمات معر

خودش باشـد و واجـب بـودن آن از بـاب      علتواجب نفسي واجبي است كه وجوبش به 

وجـوبِ   دليـل اما واجب غيري واجبي اسـت كـه وجـوبش بـه      ،نباشد ه بودن واجبمقدم

گرفتـه   اي بـراي واجـب ديگـر قـرار     مهدعنوان مق واجب ديگري غير از خودش است و به

  .است
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و آن  ؛دانـد؛ واجـب نفسـي للـنفس     واجب نفسي را بر دو قسم مي صاحب درر الفوائد

ت دارد و بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است، مثـل  يواجبي است كه خودش موضوع

 ،ب اسـت تواجب نفسي للغير و آن واجبي است كه بر ترك آن استحقاق عقوبت مترو  نماز

ت براي چيز ديگري داشته باشد. مـثلاً اگـر   يثل اينكه طريقم ،ولي خودش موضوعيت ندارد

واجب است كه قبل از طلوع فجر غسل جنابت كنـد. ايـن    ،كسي در ماه رمضان جنب شود

مي نيست، زيـرا اگـر بخواهـد واجـب     دوجوب دو جنبه دارد، از طرفي واجب غيري و مق

كه در اينجـا   كند، در حالي المقدمه وجوب پيدا بايد مقدمه قبل از ذي ،مي باشددغيري و مق

تـوان   واجـب شـود، بنـابراين نمـي     -المقدمه است كه ذي - هنوز طلوع فجر نيامده تا روزه

آن وجوب دارد و از طرف ديگر اين وجوب تكليفي مستقلي نيسـت بلكـه در    ةگفت مقدم

شـود.   كه در صـورت تـرك آن، روزه باطـل مـي     ماه رمضان است، به طوري ةارتباط با روز

براين وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر از نوع وجوب للغيـر اسـت و نـه وجـوب     بنا

  .لغيري و نه نفسي مستق

حال در مورد واجبات عبادي مانند نماز، مشهور اين است كه ما دو چيـز داريـم؛ يكـي    

الأمـر تعبيـر شـده     از آن به داعـي  صاحب كفايهذات نماز و ديگري قصد قربت كه در كلام 

بـه داراي   اين است كـه مـأمور   يشالأمر به صورت جزئيت مطرح شود، معنا ياست. اگر داع

صـورت شـرطيت مطـرح     الأمر به و اگر داعي ،الأمر دو جزء است: يكي نماز و ديگري داعي

  به نماز مقيد به داعي امر است. معنايش اين است كه مأمور ،باشد

گويـد در   جود دارد كه مـي و ياما مطلب ديگر ،بود انآنچه گفته شد نظر مشهور اصولي

اينجا سه چيز داريم: يكي نماز و ديگري نبودن دواعي غيرالهي مثل ريـا و ديگـري وجـود    

شـود. در ايـن حالـت اگـر      سوم مطرح مي ةالأمر در مرتب داعي الأمر. بنابراين در اينجا داعي

اعي غيـر  به داراي سه جزء است: نماز، نبودن دو مأمور ،صورت جزئيت مطرح شود ه بهئلمس

به عبارت است از نمـاز    صورت شرطيت مطرح شود مأمور الأمر. اما اگر به الهي، وجود داعي

الهـي و ديگـري وجـود     مقيد كه آن قيد مركب از دو جزء است: يكي نبـودن دواعـي غيـر   

  الهي است. الأمر كه همان داعي داعي
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داعي الهي ملازمه وجـود دارد؛ يعنـي اگـر     نالهي و نبود در اينجا ميان بودن دواعي غير

گونه نيست كـه هـر دوي آنهـا     وجود داشته باشد، ديگري موجود نيست و اين نهايكي از آ

  موجود نباشند.

مأموربـه عبـارت از نمـاز،     اجـزاي  كـه  -مطرح شود » جزئيت«صورت  ه بهئلا اگر مسما

 اين و است گرفته تعلق اول جزء دو به امر -نبودن دواعي غير الهي و وجود داعي الهي بود

 داعـي  يعني -جزء سوم  علتل به واست، يعني امر به دو جزء ا» للغير«صورت  به امر تعلق

الأمر (داعي الهي) به ايـن صـورت قابـل درك و     داعي شدن مطرح است، گرفته تعلق -الهي

شـد،   مطـرح مـي   ي از متعلق امريعنوان جز الأمر به . اما اگر در اينجا داعياست بودن اشكال

داعويمعقـول اسـت و اشـكال دارد. در     ت امر بود و ايـن امـري غيـر   ت امر نسبت به داعوي

الهي دانستيم و گفتيم امر بـه نمـاز و    ق امر را نمازِ مقيد به نبودن دواعي غيرلكه ما متع حالي

ي براي للغير يعن ق گرفته و وجوب اين دو نيز از نوع وجوبلالهي تع قيد نبودن دواعي غير

  هيچ اشكالي وجود ندارد. پستحقق پيدا كند، » داعي الهي«اين است كه 

يعني مأموربه را نماز مقيدي بدانيم كه قيـد   شود،صورت قيديت مطرح  ه بهئلا اگر مسما

الهي و ديگري وجود دواعي الهي،  ب شده است، يكي نبودن دواعي غيركآن از دو جزء مر

د به جزء اول از قيد است و وجوب اين نماز از نـوع  يكه مقامر به نمازي تعلق گرفته است 

-الهـي  الأمر و داعي يعني داعي - م قيدوللغير است. يعني براي اين است كه جزء د وجوب

  الهي ملازمه وجود دارد. الهي و بودن دواعيغير  دواعي نبودن بين زيرا كند، پيدا تحقق

حـل كنـيم، خـواه    » وجـوب للغيـر  «ز طريـق  تـوانيم ا  الأمر را مي داعي ئلةنتيجه اينكه مس

؛ بروجـردي،  98-97: 1ن (حـائري، بـي تـا، ج    ق امر بدانيم يا قيـد آ لالأمر را جزء متع داعي

  .)116: 1، ج 1415

صـورت كـه آنچـه ايشـان از      به اين ،وارد شده است يق حائري اشكالقبر اين كلام مح

صرفاً  ،واقعي به آنها داده است ةجنبخودشان ذكر كرده و آنها را به واقعيت ضميمه كرده و 

توان گفـت   تصوري بيش نيست كه در مقام ثبوت وجود دارد. اما در مقام اثبات و واقع نمي
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الهـي و   كه در مورد عبادات قائل به وجود سه جزء (يعني خود عبادت، نبودن دواعـي غيـر  

نبود دواعي غيـر   الهي) شويم و گاهي خود عبادت مقيد به دو قيد شود: يكي وجود دواعي

ت فراواني دارد يالهي و ديگري وجود داعي الهي. چرا كه در مورد عباداتي مثل نماز كه اهم

 ، 1365(كلينـي،   »رد مـا سـواها  ت رد إن ل ماسواها وبإن قُبلت قُ«و در مورد آن گفته شده: 

نـه   ،نـيم شرعيه و كتاب و سنت گفتـه تمسـك ك   ةتوانيم به آنچه كه ادل فقط مي )269: 3ج 

اند و هيچ دليل شرعي  يك از فقها، آن را مطرح نكرده اينكه موضوعي را مطرح كنيم كه هيچ

ذهني بيش نيسـت و مطـابق واقـع     يق حائري تصورقاين كلام مح پسبر آن دلالت ندارد. 

  .)116: 1، ج 1415شود (بروجردي،  يمحسوب نم

   سيلة شارعو واسطة دو امر به دادن قصد قربت بهمأموربه قرار .6

 -الأمـر  داعـي  معناي به -قصد قربت را  امكان داردعنوان اصلي بحث اين بود كه آيا شارع 

صورت كـه يكـي    دو امر باشد؟ به اين ةواسط ق امر بهلمأموربه قرار دهد، هر چند كه اين تع

  ق بگيرد.لاز اين اوامر به ذات فعل و دومي به انجام فعل به داعي امرش تع

  صورت كه: مطرح كرده است، به اين ه رائلاين مس» ن قلتا«ضمن يك درصاحب كفايه 

ممكن است كسي بگويد آنچه شما در ارتباط با اعتبار قصد قربت در عبـادات گفتيـد و   

. امـا ايـن   سـت ، تمام و كمال مقبول و مورد تأييد ماشدكه در اين زمينه مطرح  هايي اشكال

مقدس با يك امر و ايجاب، هـم نفـسِ فعـل را    شود كه شارع  در جايي مطرح مي ها لاشكا

هم » هقيموا الصلاا«داند. مثلاً با گفتن  و هم قصد قربت را در آن معتبر مي كرده استواجب 

. البته اين معنا كند ميو هم اتيان آن به قصد امر را لازم است  كرده اصل فعل نماز را واجب

اما اگر اعتبار قصد قربت با امر ديگري  ... است شده وارد هايو ايراد ها مستلزم تمام اشكال

و سپس بگويـد:  » هقيموا الصلاا«ق به نفس فعل نماز باشد، يعني ابتدا بگويد: لمتع ،غير از امر

ل را به داعي امر متعلـق بـه خـودش انجـام     وبر شما واجب است كه نماز مأموربه به امر ا«

. بنابراين آمر براي رسيدن يستياد شده وارد ن هاي كدام از اشكال صورت هيچ در اين »دهيد

  تواند از امر دوم استفاده كند. به مقصود و نيل به غرضش مي
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تعبدي است؛ زيـرا   يامر ،امر اول ؛با هم فرق دارند ،توضيح اينكه دو امري كه ذكر شد

يعنـي اتيـان نمـاز قصـد قربـت       ،عبـادي اسـت   يامـر  ،امري كه متعلق به ذات نماز باشـد 

لي اسـت و قصـد   ص ـاهد. اما امر دوم كه متعلق به خود قصد قربت اسـت، امـري تو  خو مي

  ).74: 1417(آخوند خراساني،  قربتي لازم ندارد

  اند: ايشان براي اشكال فوق، دو جواب ذكر كرده

واجبات يك امر و يك ايجاب بيشتر وجود ندارد، چه در واجبـات   همةالف) اساساً در 

. بنـابراين در  اسـت طـور   لي؛ چنانچه در مستحبات نيز همـين صعبادي و چه در واجبات تو

ق گرفته باشد، يكي لشريعت اسلامي چنين چيزي وجود ندارد كه به يك عبادت، دو امر تع

  ؛لوبه ذات عبادت و ديگري به قصد قربت در رابطه با امر ا

بدي و ل كه به ذات نماز تعلق گرفت يا تعبدي است يا توصلي يا اينكه در تعوب) امر ا

معنايش اين اسـت كـه تـا قصـد قربـت       ،داريم. اما اگر تعبدي باشد كتوصلي بودن آن ش

صورت به امـر   كند، در اين شود و امتثالي تحقق پيدا نمي غرض از آن امر حاصل نمي ،نباشد

كند كه ما مأموربه را به قصـد قربـت    نداريم. زيرا تعبدي بودن امر اول اقتضا مي نيازي دوم

  م.انجام دهي

كه غرض از آن، بدون قصد قربت حاصل  ستتوصلي باشد به اين معنا ،ا اگر امر اولما

زيـرا امـر    ،نـداريم  نيـازي  ديگر به آمدن امر دوم ،بنابراين چون غرض حاصل شد ،شود مي

كـه مـا    در حـالي » شود تا قصد قربت نشود غرض حاصل نمي«آيد كه  دوم به اين هدف مي

  .شدفرض كرديم كه غرض از امر بدون قصد قربت حاصل 

دي و توصلي بودن امر اول شك داشته باشيم، باز هـم بـه آمـدن امـر دوم     بو اگر در تع

كند كه در تحصيل غرض و تأمين مطلـوب   صورت عقل حكم مي نداريم؛ زيرا در ايننيازي 

حاصـل   شـارع انيم كـه غـرض   د صورت نمي ، قصد قربت لازم است؛ زيرا در غير اينشارع

يا خير؟ بنابراين هرجا كه امري صادر شود لازم اسـت كـه بـه تحصـيل غـرض      است شده 

شـود. بنـابراين    اين يقين حاصل نمـي  ،پيدا كنيم و در صورت نبودن قصد قربت شارع يقين

  (پيشين). م احتياجي نداريمودر اين مورد نيز به آمدن امر د
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  رو شده است از آن جهت كه: روبه اين كلام صاحب كفايه با اشكال

كه امر دائر بـين علـم    استالف) كلام مرحوم آخوند در رد امر دوم در صورتي صحيح 

صورت اگر نسبت بـه سـقوط امـر اول     به سقوط آن و شك در سقوطش باشد؛ زيرا در اين

داشـته  ك شود و اگر نسبت به سقوط آن ش ـ علم داشته باشيم، به توصلي بودن آن حكم مي

شود كه مكلـف آن   شود. يعني حكم مي الأمر و داعي امر حكم مي به اتيان آن به قصد ،شيمبا

ولـي   ،دي اسـت برا به قصد امر انجام دهد. اما اگر فرض كنيم كه واجب در واقع از نوع تع

لي صداند كه تعبدي است يا توصلي يا اينكه قطع داشته باشد به اينكه واجب تو نمي مكلف

بيهـوده   و آمدن امـر دوم لغـو   ،او مخالف واقع است، در اين دو صورتاست، كه اين قطع 

داند كه امر اول تعبدي است يا توصلي. بنابراين بايد در ايـن مـورد    ف نميلنيست؛ زيرا مك

  .)365-364: 1،ج 1418(سبحاني،  احتياط كرد و امر دوم بيايد

ع و عـدم وقـوع   ب) كلام صاحب كفايه بحث از وقوع و عدم وقوع است و ما در وقـو 

حاله اسـت.  تيعني مقام اثبات بحث نداريم؛ بلكه بحث در مقام ثبوت، يعني مقام امكان و اس

يم يزند، بگـو  آيا مناسب است كه در مورد بحثي كه بر محور استحاله و غير استحاله دور مي

خواهيم بـدانيم كـه آيـا بـراي      ما كاري به مقام اثبات نداريم، مي» در شرع وقوع ندارد؟«كه 

خذ كند، يا امكـان چنـين امـري وجـود     اشارع ممكن است كه قصد قربت را در متعلق امر 

  .)191-190: 2، ج 1379(لنگرودي،  ندارد؟

زيـرا ايشـان قبـول دارنـد كـه مـا در        ،استپذير مناقشه  صاحب كفايهم وج) جواب د 

وصلي. مـثلاً نمـاز واجـب تعبـدي     دي و واجب تبشريعت دو نوع واجب داريم: واجب تع

لي اسـت و بـه   صولي دفن ميت از نوع واجبات تو ،بر استتاست كه قصد قربت در آن مع

شود كه ما از كجا به دسـت بيـاوريم كـه     ندارد. حال اين سؤال مطرح مينيازي قصد قربت 

كه بنـابر قـول مرحـوم آخونـد، شـارع       ي است يا توصلي؟ در حاليبدفلان عمل واجب تع

يـك امـر و نـه     ةواسط قصد قربت را كه بيانگر واجبات تعبدي است، نه به ئلةتواند مس ينم

  دو امر، بيان كند. ةواسط به
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شـرعي   ةيـا اينكـه ايـن مسـائل ريش ـ     ،آيا عقل ناقص بشر قائل به درك اين امور است

 ةكـه شـما هم ـ   توان اين امر را قبول كرد در حالي چگونه مي ،شرعي دارند ةد؟ اگر ريشندار

نيست؛ زيـرا تنهـا راه    پذيرفتني صاحب كفايهبنابراين قول  ايد؟ ها را به روي شارع بسته راه

ه لاصـلا «طور كه شارع در  شارع مقدس است. همان ،احكام ي بودنو غيرعباد يكشف عباد

ــور ــا بطه ــارت را و در)، 33: 1، ج 1413شــيخ صــدوق، ( »إلّ ــا ه لاصــلا« شــرطيت طه إلّ

الكتاب را براي نماز مطـرح   هجزئيت فاتح )158: 4، ج 1408(محدث نوري،  »الكتاب هبفاتح

  كند. مي

ت و جزئيت يدر اين امور و موارد شبيه به آن اگر بيان شارع نبود، عقل ما هرگز به شرط

كنـد،   نميتوان گفت كه شارع اعتبار قصد قربت را بيان  برد. بنابراين چگونه مي نميپي آنها 

  .تيصورت جزئ و نه بهصورت شرطيت  نه به

  گيري . نتيجه7

ويـژه نظرهـاي آخونـد خراسـاني و      هاي اصوليان، بـه  از مجموع مطالبي كه در طرح ديدگاه

توان نتيجه گرفت كـه   در پاسخ به ادلة آخوند خراساني بيان شد، مي 6ديدگاه امام خميني 

، چراكـه اولاً تصـور   ادلة قائلان به استحالة ذاتي اخذ قصد قربت در متعلق امر ناتمام اسـت 

الامر كه قيد نماز است، قبل از تحقق آن در خارج اشكالي ندارد؛ ثانياً اشـكال دور هـم    قصد

دليل مطرح بودن حكم عقل، متوقف شدن امر بر قدرت بر متعلـق را   قابل دفع است، زيرا به

چنـين   قبول نداريم؛ ثالثاً جمع بين لحاظ آلي و استقلالي در دو زمـان واقـع شـده اسـت و    

  چيزي هم مانعي ندارد.

االله خـويي و نيـز   هايي كه در رد دلايل محقـق نـاييني و آيـت    همچنين با توجه به پاسخ

استدلال آخوند مبني بر استحاله بالغير اخذ قصد قربت در متعلـق امـر مطـرح شـد، معلـوم      

و مطـابق  شود كه از منظر اصولي در انديشة امام خميني، اين ادله كافي به مقصود نيست  مي

نظرية ارائه شده در نظرگاه حضرت امام خميني، ايشان اخذ قصد قربـت در متعلـق امـر را    

  دانند. ممكن مي
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